
http:// irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

 چهارشنبه 29 ارديبهشت 1400 
 سال بیست و هفتم

 شماره 7631 

پس از دو دهه از ثبت روز بزرگداشت فردوسی در تقویم رسمی و فرهنگی 
ایــران، رویکــرد امروز ایرانیان به شــاهنامه به گونه‌ای اســت کــه عملًا این 
آییــن تبدیــل بــه هفتــه فردوســی و شــاهنامه شــده و از جغرافیــای ایــران 
فراتــر رفته اســت. دیگــر انبوه نشســت‌ها، همایش‌هــا، وبینارهــا و محافل 
شاهنامه‌خوانی و نقالی چنان است که قابل شمارش نیست. چندی پیش 
علی اصغر محمدخانی معاون فرهنگی و بین‌الملل شــهر کتاب با اشــاره 
بــه اقبال روزافزون مخاطبان ایرانی به شــاهنامه گفت: »۲۱۳ اثر در ســال 
۹۹ از فردوســی و درباره‌ او برای نخســتین‌بار با شــمارگان ۲۲۵ هزار و ۴۳۰ 
نســخه منتشــر شده اســت.« جالب آنکه بدانید با گسترش فضای مجازی 
بویــژه پس از همه‌گیــری کرونا اغلب این گفته‌هــا و اظهارنظرها بلافاصله 
در رســانه‌ها و شــبکه‌های اجتماعی سایر کشــورها نیز بازتاب وسیعی پیدا 
می‌کند اما 25 اردیبهشــت امســال چشم خیلی از دوســتداران فردوسی و 
زبان و ادبیات فارســی به ارومیه دوخته شــد. جایی که دکتر ســجاد آیدنلو 
به‌عنــوان جوان‌تریــن شــاهنامه پژوه کشــور و نویســنده کتاب »شــاهنامه و 
آذربایجان« پس از دو دهه دوری گزینی از شــبکه‌های اجتماعی در زادگاه 
خود حاضر شــد و در یک نشست اینســتاگرامی با علاقه‌مندان شاهنامه از 
سراســر دنیا به گفت‌و‌گو نشســت. این جلسه که به همت مؤسسه فرهنگی 
ندای آذرمهر ایرانیان ارومیه برگزار شــد، پنج ساعت بی‌وقفه ادامه یافت 
و دوستداران بســیاری از شــهرهای مختلف آذربایجان شرقی، آذربایجان 

غربی، اردبیل، اصفهان، شیراز، لرستان و سایر 
نقــاط ایــران و نیز مخاطبانــی از امریکا، هلند و 
هنــد آن را دنبال کردند تا جایی که دو ســاعت 
از نیمه‌های شب گذشته، آیدنلو گفت ما بر سر 
خوان فردوســی نشسته‌ایم و تا صبح نخواهیم 

خفت.
»جهــان در حیــرت از فردوســی ماســت/ همه 
جا صحبت از فردوســی ماســت/ بهــار و هرچه 
فردوســی  روی  از  بــود  ظاهــر/  هســت  وی  در 
مظاهــر/ چمــن را آب و رنگ از خامه اوســت/ 
ســرود بلبلان شــهنامه اوســت« آیدنلــو با این 
ابیــات درخشــان از شــهریار تبریــزی بحــث را 
آغاز می‌کنــد و به ارتباط عناصــر هویت ایرانی 
بــا شــاهنامه می‌پــردازد. مخاطبــی از لرســتان 
روی خــط می‌آید و با هیجانــی غیرقابل کنترل 
مــا  فخــر  آذربایجــان  بــزرگان  شــما  می‌گویــد 
ایرانیــان هســتید و مــن بــه احتــرام شــما از جا 

برمی‌خیزم.
تناســب  دربــاره  می‌خواهــد  بامیــان  مجتبــی 
بخش‌های تاریخی و اسطوره‌ای شاهنامه بداند 

که آیدنلو پاســخ می‌دهد شاهنامه یک اثر حماسی است و انتظار مطالعه 
تاریخ ناب از آن مثل هر اثر حماسی دیگری اشتباه است. آرام آرام ادیبان 
دیگری مثل دکتر شهرزاد خیاوی از مشهد وارد جلسه می‌شوند. مخاطبی 
از اردبیل می‌خواهد درباره رابطه داســتان یادگار زرایران یا ایگاتار زرایران 
بــا برخی روایت‌های دینــی بداند و خانم جلیلی از ارومیــه درباره مذهب 
فردوســی. با آنکه می‌دانیم نویســندگان بزرگ دیگــری در جهان همچون 
فنلــون به‌عنــوان یک کشــیش و موعظه‌گر صاحبنام فرانســوی در قرن 17 
میــادی برای تبیین اصول اخلاقی مســیحی در اثر خود تلماک، داســتان 
را در بســتر یونان باســتان و برمبنای بــاور به چندخدایی پیــش می‌برد اما 
ایــن پرســش همچنان درمورد فردوســی هســت کــه آیا او واقعاً مســلمان 
بــوده اســت؟ آیدنلــو در این بــاره می‌گوید: »عده‌ای از فردوســی دوســتان 
تصــور می‌کننــد چون متن شــاهنامه متعلق به روایت‌های پیش از اســام 
اســت، نمی‌توان شاعر آن را مسلمان دانســت اما این تصور اشتباه است، 
زیرا همچنانکه هیچ تباینی بین زبان ملی و زبان‌های مادری نیست، هیچ 
تباینی هم در این زمینه وجود ندارد که شــاعری مســلمان و شــیعه متنی 
مربوط به داســتان‌های قبل از اســام را به رشته نظم درآورد. فردوسی در 
دیباچه شــاهنامه بخش مســتقلی را به گفتار و ستایش پیامبر)ص( و اهل 
بیــت اختصــاص داده که به لحاظ متن شناســی و اصــول تصحیح متون، 

مشخص است که ابیات آن الحاقی نیست و از خود شاهنامه است.«
حسام تبریزی درباره ارتباط فردوسی با شعوبیه یا ایرانخواهان افراطی که 
پیش از فردوســی فعال بوده‌اند، می‌پرســد و اینکه آیا ممکن اســت شاعر 
حماسی ایران گرایشی به این نهضت داشته باشد یا خیر؟ آیدنلو می‌گوید: 

»من دلایل فراوانی دارم که فردوسی چنین گرایشی نداشته. یکی از علایق 
مهــم شــعوبیه امتنــاع از نام‌های غیرایرانی اســت و این موضــوع حتی در 
تحقیقــات غیرایرانیــان نیــز ثابت شــده اســت درحالــی کــه می‌بینیم نام 
خود فردوســی به احتمال زیاد حســن و نام پدر او علی است. همچنین ما 
فردوســی را ابوالقاسم می‌شناســیم یعنی پدر قاســم. بنابراین شاعری که 
نامــی عربی برای فرزندش انتخاب می‌کند، نمی‌تواند وابســتگی فکری به 
شــعوبیه داشــته باشــد. من تلفیقی زیبا از ملی‌گرایی و اسلام‌دوستی را در 

شخصیت فردوسی می‌بینم.«
صحبــت که بــه نام‌ها می‌رســد، احمــد یوســفی از ارومیه به قانــون جدید 
دولت تاجیکســتان در زمینه برداشتن پســوندهای روسی از شناسنامه‌ها و 
اســتخراج نام‌های ایرانی از شــاهنامه اشــاره می‌کند و می‌پرســد آیا چنین 
رویکردی درســت اســت یا خیــر؟ آیدنلو می‌گویــد: »من با یکســویه نگری 
مخالفــم و در مــورد کشــور خودمــان عرض می‌کنــم همچنانکه شــاهنامه 
بخشــی از هویت ماست، اســام هم بخش مهمی از هویت ماست و افراد 
بایــد بتوانند آزادانه هرنامی را که می‌پســندند برای فرزندان‌شــان انتخاب 
کننــد؛ چــه ایــن نام‌ها عربی باشــد، چــه ایرانی و چــه مربوط بــه زبان‌های 
مــادری. مــن معتقدم این رنگارنگــی نه تنها ازایرانیت مــا کم نمی‌کند که 

بر آن هم می‌افزاید.«
آیا می‌دانســتید تا همین چند دهه پیش در ازبکســتان، شــاهنامه بخشــی 
جدایی‌ناپذیــر از جهــاز دختــران بوده اســت؟ اگــر جغرافیای تــوران که به 
گفتــه آیدنلــو در اثــر حماســی فردوســی بــا جغرافیای امــروز کشــورهایی 
ترکمنســتان  قرقیزســتان،  ازبکســتان،  مثــل 
افغانســتان  و  تاجیکســتان  از  بخش‌هایــی  و 
مطابقــت دارد، چگونــه اســت کــه فردوســی و 
شــاهنامه او تا این پایه در این کشــورها ارجمند 
شــناخته می‌شــود؟ این چیزی اســت که شــاید 
نتوان پاســخ دقیقی برای آن یافت جز پختگی 
ادبــی خــود اثــر و نفــوذ فرهنگــی آن. بعــاوه 
فردوسی همواره جانب انصاف را رعایت کرده 
و دوســوی جبهه جنــگ را مثل دو کفــه ترازو از 
زبــان شــخصیت‌ها ســتوده یــا نکوهــش کــرده 
اســت: »شــاهنامه متن ادبی مهمی است و در 
کشــورهایی که با جغرافیــای تورانیان مطابقت 

دارد نیز محترم است.«
فرهنگــی  فعــالان  از  یکــی  احمــدی  ابراهیــم 
اصفهــان در ایــن حــوزه، در تأییــد دامنــه نفــوذ 
فرهنگــی شــاهنامه بویــژه در میــان عثمانیــان 
می‌گوید ســلطان ســلیم خود را کیخســرو و شاه 
اسماعیل را ضحاک و اسفندیار خطاب می‌کرد. 
همچنــان که اغلب پادشــاهان ایــن امپراطوری 
نام‌های شاهنامه‌ای داشتند. آیا به همین خاطر 
اســت که ترکان عثمانی در ترجمه شــاهنامه و توجه به آن همواره پیشــگام 
بوده‌اند؟ آیدنلو می‌گوید: »شاهنامه به بیش از 40 زبان ترجمه شده و پیش 
از هر زبان دیگری به عربی و توســط اثیرالملک نیشــابوری در قرن ششم که 
مقدم بر ترجمه بنداری اصفهانی است اما متأسفانه اصل متن از بین رفته 
اما در سندی از آن نام برده شده. بنداری اصفهانی شخصی بوده که در شام 
می‌زیســته و در اوایل قرن هفتم شــاهنامه را برای یکــی از فرماندهان ایوبی 
که ظاهراً کرد هم بوده به عربی ترجمه کرده است. این ترجمه به نثر است 
و البتــه خلاصه اما در تصحیح متون شــاهنامه به‌عنــوان یکی از منابع مهم 
فرعی به شــمار می‌آید چون شــاهنامه‌ای که در اختیار بنداری بوده متعلق 
بــه یک قرن پیش از اوســت. دومین زبانی که شــاهنامه به آن ترجمه شــده 
ترکی اســت و قدیمی‌ترین نســخه خطی آن مربوط بــه 854 هجری قمری 
اســت که متأســفانه هنوز از ســوی متخصصــان زبان ترکی مــورد توجه واقع 
نشــده. در حوزه ترکی آذربایجانی هم یکی از بزرگ‌ترین کوشــش‌ها متعلق 
اســت به مرحوم محمد مبــارز علیزاده که اصلیت ایشــان آذربایجانی بوده 
اما بعدها ســاکن باکو شــده و 27 سال از عمر خود را صرف ترجمه شاهنامه 

در بحر متقارب کرده که وزن خود شاهنامه است.«
ســیل پرســش‌ها همچنان جاری اســت اما یکــی از مهم‌ترین آنهــا درباره 
رویکرد شــاملو شاعر معاصر نسبت به شاهنامه است که اتفاقاً بسیاری به 
آن استناد می‌کنند: »شاعر برجسته معاصر ما شاملو سال 69 در سخنرانی 
دانشــگاه برکلی امریکا گفتند فردوســی در شــخصیت فریــدون و ضحاک 
دســت بــرده و فریدون را کــه حامی نظــام طبقاتی و مخالــف عامه مردم 
بوده انســانی خوب و ضحاک را که از بیــن برنده این نظام طبقاتی به نفع 
مردم بوده انســانی اهریمنی جلوه داده اســت. قبــل از هرچیز باید بگویم 
این نظر، نظر خود شاملو نیست و پیش از او علی حصوری استاد دانشگاه 
شــیراز این نظریه را در ســال 56 عنوان کرده اســت. اما این دیدگاه اشــتباه 
است چون فردوسی در نظم شاهنامه تماماً از منابع مکتوب پیش از خود 
اســتفاده کرده و در تمامی این آثار سیمای جمشید و فریدون و ضحاک یا 
هر شــخصیت دیگری، همان گونه است که در شاهنامه می‌بینیم. یعنی 
شــخصیت ضحاک در تمامی آثار مکتوب پیش از فردوســی شــخصیتی 
منفی است و فریدون و جمشید شخصیتی مثبت. شاملو اگرچه در حوزه 
شــعر سپید یکی از شاعران بزرگ ماست اما متأسفانه در حوزه فردوسی 

شناسی و حافظ شناسی کار درخوری انجام نداده است.«
بگذارید از میان انبوه پرســش‌ها پاســخ این پرســش آقای بنی آدم از 
ارومیه را هم بخوانیم که چرا به شاهنامه خردنامه هم گفته می‌شود: 
»این توصیف جدید اســت اما توصیف درستی است. اگر به دو 
کتاب »جاذبه‌های فکری فردوســی« نوشته احمد رنجبر 
و »حکمــت نظری و عملی فردوســی« ســجاد چوبینه 
نگاهــی بیندازیــد می‌بینیــد در دل یــک اثر حماســی 
بــزرگ به‌نــام شــاهنامه حــدود 4 هزار بیت، شــعر 
تعلیمــی، پندآمــوز و اخلاقــی نهفته اســت یعنی 
کتابی به اندازه بوســتان سعدی. در مرزبان نامه 
که قرن پنجم نوشــته شــده از قــول امام محمد 
ســال   40 مریــدان  ای  کــه‌  می‌خوانیــم  غزالــی 
موعظــه من بر ســر این چوب پــاره یعنی منبر، 
در بیتی از شاهنامه آمده است »پرستیدن دادگر 
پیشــه کن/ به روز گذر کردن اندیشه کن« شاهنامه 
به‌نام خداوند جان و خرد آغاز می‌شــود و در اندیشــه 

فردوسی خرد برتر از جان است.«

تاریخ واقعی هم اقوام ترک در زمان ساســانیان از 
مرزهای شرقی به ایران حمله می‌کردند و همواره 
داســتان‌ها و روایت‌هایــی از این نبردهــا در اذهان 
نیــاکان ما بــوده. به مرور در رونــد تدوین و مکتوب 
شــدن روایــات حماســی دو مفهــوم تــرک از حوزه 
تاریــخ واقعــی و تورانی در حوزه تاریــخ ملی ایران 
درهــم آمیختــه و این دو مفهوم یکســان انگاشــته 
شــده اســت. مســأله دوم اینکــه تورانیــان و ترکان 
در جاهایــی از زبــان ایرانیــان نکوهش می‌شــوند و 
بحثی در آن نیســت اما به این هــم دقت فرمایید 
که همین ترکان در جاهایی که موقعیت داســتانی 
اقتضا می‌کند، ایرانیان را به بدترین شــکل ممکن 
نکوهــش می‌کنند. آیا اگر او نژادپرســت بود چنین 

می‌کرد؟
مهــراب کابلــی در شــاهنامه عرب تبار اســت و 
وقتی مطلع می‌شود دخترش رودابه می‌خواهد با 
زال ایرانــی ازدواج کنــد، در آن موقعیــت مقامی و 
داستانی که پدر آشفته است، بدون آنکه فردوسی 
از خــود هیــچ تعصبــی نشــان دهــد، شــدیدترین 
دشــنام را از زبان او علیــه ایرانیان نثار می‌کند: »گر 
از دشــت قحطان ســگ مارگیر/ شــود مغ ببایدش 
از  بــه تیــر«. فردوســی 15 ویژگــی مثبــت  کشــتن 
تورانیان ثبت کرده که من آنها را استخراج کرده‌ام 
مثل خداپرســتی، میهن‌دوستی، خانواده دوستی، 
وفاداری، پاکدامنی زنــان و دختران، جنگاوری و... 
عجیب‌تر اینکه بیتی در شــاهنامه هســت که همه 
جا هم به آن اســتناد می‌کنند امــا این بیت از زبان 
تورانیان اســت »اگر سر به سر تن به کشتن دهیم/ 
به آید که کشور به دشمن دهیم« دشمن کیست؟ 

ایرانیان.
اما مهم‌ترین نکته اینکه در شاهنامه، تورانیان یا 
تــرکان، هیچ ارتباطی با آذربایجان و آذربایجانیان 
ندارند. جمله‌ام را تکرار می‌کنم لطفاً پس و پیش 
نکنیــد؛ در شــاهنامه، تورانیان و ترکان که دشــمن 
ایرانیان هستند و از مرزهای شمال شرقی به ایران 
حملــه می‌کنند، هیــچ ارتباطــی بــه آذربایجانیان 
ندارند و آذربایجانیان مانند همه ایرانیان در سپاه 
ایــران علیــه تــرکان و تورانیان می‌جنگنــد. ممکن 
است کسی این را دوست نداشته باشد اما این سند 

در شاهنامه هست.

ëë شــما چند بــار از اصطلاح زبان ملی اســتفاده 
کردیــد درحالی که خیلی‌هــا قائل به این نیســتند و 
می‌گویند ما زبان رسمی داریم نه زبان ملی. دیدگاه 

شما در این باره چیست؟
اصطــاح  بحــث  علمــی  مباحــث  از  یکــی   
شناســی است؛ یعنی به کار بردن هر اصطلاح در 
جای درســت خــودش. کلمه رســمی یک حالت 
اداری و قانونی دارد. مثلًا می‌گویند طبق قانون یا 
بخشــنامه از فلان سال زبان فلان کشور انگلیسی 
شــده اســت اما وقتی از زبان ملی حرف می‌زنیم 
فراتــر از بخشــنامه و قانون مد نظر ماســت. زبان 
ملــی یعنی وجه همگانی و اشــتراک عمومی آن 
در طــول تاریخ یک ســرزمین. مجــوز ملی بودن 
یک زبان را مردمان آن کشــور صادر می‌کنند و ما 
می‌بینیــم زبان فارســی در طول هــزار و چند صد 
ســال پس از اســام بنا بر رویکرد و عملکرد همه 
ایرانیــان، زبانی ملی بوده اســت. یعنی مردمان 
همــه مناطق ایــران با هــر زبان مــادری و محلی 
و بــا هــر گویــش و هــر اعتقــاد و دیــن و مذهبــی، 
مهم‌ترین آثار فکری و فرهنگی خود را به فارسی 
آفریده‌انــد. حافظ بــرای یــک آذربایجانی همان 
مقــدار لــذت معنــوی و فکری دارد کــه برای یک 
شیرازی و یک اصفهانی. بنابراین من یک ایرانی 
آذربایجانــی هســتم که زبــان ملی من فارســی و 
زبان مــادری من ترکــی آذربایجانی اســت و من 

اجازه توهین به هیچ یک از این دو را نمی‌دهم.

جهان در حیرت از 
فردوسی ماست/ همه 

جا صحبت از فردوسی 
ماست/ بهار و هرچه در 
وی هست ظاهر/ بود از 
روی فردوسی مظاهر/ 
چمن را آب و رنگ از 

خامه اوست/ سرود 
بلبلان شهنامه اوست

 آیدنلو با این ابیات 
درخشان از شهریار 

تبریزی بحث را آغاز 
می‌کند و به ارتباط 

عناصر هویت ایرانی 
با شاهنامه می‌پردازد. 

مخاطبی از لرستان روی 
خط می‌آید و با هیجانی 
غیرقابل کنترل می‌گوید 
شما بزرگان آذربایجان 

فخر ما ایرانیان هستید و 
من به احترام شما از جا 

برمی‌خیزم

آذربایجــان هــم همــواره وجود داشــته و کســانی 
که سن‌شــان اجازه می‌دهد حتماً قهوه‌خانه‌های 
دهه پنجاه تبریز و اردبیل و ارومیه را به یاد دارند 
که در آن در کنار نقالی به زبان ترکی آذربایجانی 
آذربایجانــی  بخش‌هــای  خوانــی،  شــاهنامه  و 
داســتان‌های کوراغلوهــم خوانــده می‌شــد. اگــر 
در روایت‌هــای عامیانــه مــردم آذربایجان دقت 
فرمایید، داســتان‌های زیادی می‌شنوید که تحت 
تأثیر شخصیت‌ها و داستان‌های شاهنامه آفریده 
شده است و اینها را مرحوم استاد انجوی شیرازی 
گــردآوری کــرده. در تبریز مردم عامــه می‌گفتند 
رســتم زمانــی بــه تبریــز آمــده و از فرط ســرمای 
اســتخوان ســوز برگشته اما ســپرش را جا گذاشته 
است و حوضی را نشان‌تان می‌دادند و می‌گفتند 
جــای ســپر رســتم اســت. اینهــا جــزو باورهــای 
عامیانــه مــردم بــود و بــه آنهــا عقیــده داشــتند. 
الان برای ما مســجل شــده که رســتم شخصیتی 
حماســی اســت وگرنه تا چند دهه پیش مردم به 

وجود این شخصیت‌ها اعتقاد داشتند.
فرماییــد  مطالعــه  را  کوراغلــو  داســتان  شــما 
کــه بخش‌هایــی از روایت‌هــای آن ســاخته مــردم 
آذربایجان اســت و دقیقــاً همانجاها هم می‌بینیم 
از شاهنامه تأثیر گرفته مثل نحوه رویارویی کوراغلو 
و پســرش کــه از الگوی رســتم و ســهراب برداشــته 
شــده. ازاین‌ها گذشــته به لحاظ جامعه شــناختی 
هــم یک مســأله مهم نام‌هــای آذربایجانی اســت 
کــه از شــخصیت‌های شــاهنامه گرفتــه شــده. در 
طــول تاریخ اگر بررســی کنیــد و به اســناد مختلف 
نگاهی بیندازید می‌بینید اســامی افراد یا اســامی 
اســت به‌دلیــل تعلقــات اســامی یــا شــاهنامه‌ای 
مثل افراســیاب، رســتم، ســهراب، کاوه، جمشــید، 
کتایون، رودابه، ســیندخت و... ایــن نام‌ها را مردم 
آذربایجــان با عشــق بــرای فرزندان‌شــان انتخاب 

می‌کردند.
بــاز می‌توانــم بگویم در طول تاریــخ تحقیقات 
و  ماندگارتریــن  مهم‌تریــن،  از  بخشــی  ادبــی، 
را  شــناختی  شــاهنامه  کارهــای  اول‌تریــن  تــراز 
انجــام داده‌انــد. پیشــگام  محققــان آذربایجانــی 
نویــن هــم مرحــوم سیدحســن  شــاهنامه‌پژوهی 
تقــی‌زاده اســت کــه اهــل تبریز بــوده و این ســنت 

همچنان ادامه دارد.
این نفوذ البته همه جای ایران هست؛ خراسان، 
اصفهــان، شــیراز... اگــر محققــی به طور روشــمند 
در ایــن زمینــه کار کند بعد از مدتــی از میزان نفوذ 
شــاهنامه در همه حوزه‌هــای فرهنگی و اجتماعی 
منطقــه خود تعجب خواهد کــرد، چون این اتفاق 
برای خود من افتاد. دوســتانی که به مباحث بنده 
نقــدی دارنــد و مــن بــه احتــرام آنهــا از ســر جایم 
بلند می‌شــوم، باید بدانند آذربایجان با هر هویت 
و پیشــینه‌ای کــه شــما بــرای آن قائــل هســتید در 
شاهنامه با هر تفسیری که شما از آن دارید محترم 

است و عکس این موضوع هم صادق است.

ëë می‌دانیم که حتی علمای دینی ما لقب حکیم 
را بــه فردوســی داده‌انــد و ایــن شــأن و مقام بســیار 
بلندی اســت که خود به خود پاســخ برخی نقدها را 
در مورد شــخصیت فردوســی می‌دهد نگاه شما در 
این زمینه چیســت. آیا این نگاه در مقابل دیدگاهی 

نیست که فردوسی را یک شاعر افراطی می‌داند؟
 ملاصدرا از ترکیب »قدوســی« برای فردوسی 
اســتفاده کرده. می‌گوید فردوسی قدوسی؛ یعنی 
آســمانی و معنــوی. مــن بــه شــخصه بــا تعبیــر 
اقــوام ایرانــی هم موافق نیســتم چــرا؟ چون یک 
خراســانی و یــک آذربایجانی هیــچ تفاوتی باهم 
ندارنــد و مــا نمی‌توانیم مثــاً یک کرد عزیــز را با 
کســی کــه زبان مــادری‌اش لری اســت از هم جدا 
بدانیــم. مــن همه را ذیــل ایرانی می‌بینم. شــاید 
شما بگویید این برداشــت نادرست است اما این 
نظر شخصی بنده است. با این نگاه همه ایرانیان 
در شــاهنامه جایــگاه محترمــی دارنــد و در ایــن 

بحثی نیست.
شــاهنامه یــک حماســه ملی اســت و شــما اگر 
ادبیــات جهان را بررســی کنید، می‌بینیــد هراثری 
شــناخته  ملــت  آن  ملــی  حماســه  به‌عنــوان  کــه 
می‌شــود، طبیعتــاً روایت کشــمکش مردمــان آن 
کشــور بــا دشــمنان خــود اســت و ایــن مســأله در 
شــاهنامه هم هســت. اما نکته عجیب اینکه ما در 
شــاهنامه اعــراب، ایرانیان و تــرکان را می‌بینیم که 
باهم روابــط دوســتانه‌ای دارنــد، ازدواج می‌کنند، 
داد وســتد می‌کننــد و ســتیز و درگیری هــم دارند و 
عجیب‌تــر آنکــه فردوســی همــواره ویژگــی مثبت 
دشــمنان را هــم در ســتیزه‌ها بیان کــرده همچنان 
ایرانیــان را هــم آورده اســت.  کــه ویژگــی منفــی 
منتقدان بســیار محترمی که می‌فرمایند شاهنامه 
یــک اثر نژادپرســتانه اســت، بفرمایند آیــا یک اثر 
نژادپرستانه و افراطی این گونه علیه ملت خودش 
حــرف می‌زند و بنــا بــر موقعیت‌های داســتانی از 

دشمنان تعریف می‌کند؟
اما در مورد ترکان که من در کتاب خودم حدود 
100 صفحه را به این مســأله اختصاص داده‌ام. در 
شــاهنامه همواره از مرزهای شــرق و شمال شرق، 
اقوامی به ایران حمله می‌کنند که در این اثر از آنها 
بــه دو تعبیر تــرکان و تورانیان یاد شــده اســت. در 

شبی که چشم دوستداران شاهنامه به ارومیه دوخته شد

بر سر خوان فردوسی
محمد مطلق

دبیر گروه گزارش


